
 

 عقوبت

ن ديگرانو آتن ديگر  ۴در اعدام فرزاد کمانگر و   

 

خيزند بر می  

پنجه ها ِ بر نوک  

 هشتاد کودک نحيف

 در صبحگاه مدرسه

.پيچيده در لباس کردی  

 

 سرک می کشند

 با وحشت و خشم

 و معلم به بالا کشيده می شود

 بر ميله ی پرچم

. و سرود ملی بر گوش کودکان سيلی می شود  

 

ز وحشتلرزند ا می  

 هشتاد دمپايی کوچک

 پاره پاره

 با انگشتانی بيرون افتاده

خاکی/ ترک خورده  / زخمی    

 بر می خيزند

 روی پنجه های پا



شود بالا کشيده می  

شاخص امنيت ملی/ م  لمع/سهام بورس   

 و به نمايش گذاشته می شود

و يک معلم بر ميله ی پرچم/ ميه ی جهانی حقوق بشر لااع  

 و در باد به اهتزاز در می آيد

 دست و پا زدن يک دست لباس کردی

 وهشتاد محصل مدرسه

 حک شده يک چهره در قلب ها يشان

 بر می خيزند

 تا

فرو بريزد   

 گلوله و خشم

دالاهو/ از آسمان شاهو   

 و اتش بگيرد

 تهران ، نيويورک ، پاريس

 و فرو بريزد

 کفش

کتاب    

تقسيم   

غذا     

آزادی   

، سنندج ، افريقادر کابل   

کشند قد می  



خيزند بر پنجه بر می  

 و پرتاب ميشود

 هشتاد ستاره

 و درمی گيرد از شهاب های سرخ

 آتش بارانی در آسمان

 آری

 آری

 بر می خيزند
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